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 چکیده
بازشـناخت و دگرگـونی اسـت؛ اینکـه در سـیر دو      دو جزء مهم در مقایسۀ تطبیقی رستم و سهراب و تراژدي ادیـپ شـهریار،   

برد و پـس از وقـوع فاجعـه، بازشـناخت صـورت       کوشند، اما تلاش آنها راه به جایی نمی داستان قهرمانان براي بازشناخت خود می
 .شود در هر دو داستان بازشناخت از طریق نشانه عینی و از راههاي دیگر انجام می. گیرد می

بندي بازشـناخت در حـوادث دو داسـتان     ر تشریح و بررسی انواع بازشناخت و ارائه الگوهاي تازه، تقسیمدر این مقاله افزون ب
نتیجه آنکه این مقاله بیانگر آن است که رستم و سهراب یک تراژدي است و هر چنـد در برخـی مـوارد    . تجزیه و تحلیل شده است

بازشناخت کـه  . ن و بسیاري اجزاي تراژدي را به خوبی تبیین کرده استبا آنچه ارسطو دربارة تراژدي گفته منطبق نیست، اما مضمو
هاي دیگر که در این داسـتان اسـت بـه تـراژدي      از اجزاي مهم تراژدي است، در رستم و سهراب وجود دارد و آن را با سایر ویژگی

 .کند نزدیک می
 .بازشناخت، ادیپ، رستم و سهراب، بازوبند، زخم پا :ها کلیدواژه
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 مقدمه
ت که زندگی اجتماعی عصر خود را با همه پیچیدگی و گستردگی در خـود  اي اس آثار بزرگ ادبی چون آیینه

هـاي زبـانی، هنـري و محتـوایی      مطالعه و بررسی چنین آثاري باید با بررسی همزمانِ جنبه. منعکس ساخته است
 هـاي  در میان بسیاري از آثار ادبی قدیم، حتی در شاهکارها، چـه در ادبیـات فارسـی و چـه در زبـان     . انجام گیرد

شود؛ پدرکشی، پسرکشی، تقـدیر و سرنوشـت،    هایی دیده می دیگر، آثاري بسیاري وجود دارد که در آن مشابهت
 .هاست از این گونه مشابهت... دگرگونی، بازشناخت و



 دربــــاره رســــتم و ســــهراب فردوســــی تحقیقــــات بســــیاري شــــده، امــــا دربــــارة ســــوفوکل   
درمن، ملشینگر و تعـدادي کتـاب و مقالـه از آنـدره بونـار بـاقی       و آثار او، تنها آثاري از چارلز سیگال، هایش کین

ــت     ــده اســـــ ــه شـــــ ــازگی ترجمـــــ ــه تـــــ ــا بـــــ ــده و یـــــ ــژوهش  . مانـــــ ــن پـــــ  ایـــــ
ــه         ــی و نتیجـ ــترك بررسـ ــامین مشـ ــا مضـ ــت تـ ــازه اسـ ــر، تـ ــن دو اثـ ــه ایـ ــود   در مقایسـ ــري شـ  گیـ

که آیا رستم و سهراب تراژدي است یا نه؟ هر داستان به صرف داشتن بازشناخت تراژدي نیست و هدف در این 
 مقالــــــــــــــه مقایســــــــــــــه بازشــــــــــــــناخت در دو تــــــــــــــراژدي اســــــــــــــت  

کند که رستم و سهراب یک تراژدي است، هرچند خانم خجسته کیـا در کتـاب    تر می که ما را به این ادعا نزدیک
، رستم و سـهراب را تـراژدي و منطبـق بـا آنچـه ارسـطو دربـاره تـراژدي گفتـه،          آتنیشاهنامه فردوسی و تراژدي 

 )39: 1384کیا (. داند نمی
شود و بازشناخت به عنوان یک جزء مهم، تنها بخشـی از ایـن    بار مقایسه می به هر رو، این دو اثر براي اولین

ی ـ تطبیقی اسـت و الگوهـاي بازشـناخت     کار بیشتر به شیوه تحلیلی ـ تحقیقی و تحلیل . مقایسه و پژوهش است
 .در آن تجزیه و تحلیل شده است

 :بازشناخت ممکن است در سه چهره به نمایش درآید«
شـود و او را از کیسـتی خـود آگـاه      ـ قهرمان از هویت خود آگاه نیست و سرانجام رویـدادي میـانجی مـی   1

 .کند می
 .شناسد اي او را می واقعه گريِ خبر است و به میانجی ـ قهرمان از هویت رقیب بی2
 )931: 1383سرامی (. »رسند خبرند و در اثر اتفاق به شناسایی می ـ قهرمانان رقیب از هویت یکدیگر بی3

شناسد و پـس از   وجو از مادر، خود را می قهرمانی چون سهراب از کیستی خود خبر ندارد و سرانجام با پرس
 .شود موجب بازشناخت می» بازوبند«وقوع حادثه، یک نشانه عینی 

اند کـه او پـدر خـود را     داند و چون پیشگویان گفته در ادیپ شهریار، ادیپ خود را فرزند پادشاه کورنت می
گریـزد و در راه، پادشـاه آنجـا را     کند، وي براي فرار از این تقـدیر بـه تـبس مـی     کشد و با مادرش ازدواج می می
ا پیش، از پیشگویی پیشگویان دربارة فرزندش ادیپ آگاه شـده اسـت   ه لایوس ـ پادشاه تبس ـ نیز مدت  . کشد می

سپرد تا او را نابود کنـد و چوپـان، فرزنـد خردسـال را بـه کسـی        و براي رهایی از تقدیر، فرزند را به چوپانی می
یـوس  گردد و نادانسته پدر واقعی خود لا یابد و حال بازمی سپارد و سرانجام نزد شاه کورنت پرورش می دیگر می

 . کند کشد و با مادر ازدواج می را می
خبرنـد و سـرانجام    شورانگیزترین روند بازشناخت، مواردي است که در آن قهرمانان داستان از هویت هم بی

 .هاي این دو تراژدي همین است شوند که یکی از جذابیت آگاه می
نویسان یونان باستان در عصر پریکلس است که هفـت تـراژدي از او بـه     نامه ترین نمایش سوفوکل یکی از بزرگ



ه آن، اصـطلاح       معروف» ادیپ شهریار«جاي مانده که تراژدي  را » عقـده ادیـپ  «ترین آنهاست و فرویـد بـا توجـه بـ
 .وضع کرد

 بازشناخت
شـود میانـۀ افـراد از     یآید، بازشناخت انتقال از ناشناخت به شناخت است که سـبب م ـ  که از نام آن نیز برمی چنان

دوستی به دشمنی، یا از دشمنی به دوستی بکشد و بهترین بازشناخت آن اسـت کـه بـا دگرگـونی همـراه باشـد،       
برد و تلفیـق و همراهـی    گونه که در نمایشنامۀ ادیپوس و رستم و سهراب، بازشناخت، دگرگونی را به اوج می آن

 .کند این دو عامل، تراژدي را جذاب می
اع بازشناخت آنکه با افسانۀ مضمون و با کردار بیشتر مناسبت دارد، آن است که با دگرگونی همـراه باشـد؛   از انو«

شود و تراژدي تقلید کردارهایی است که این گونـه   گونه بازشناخت، سبب برانگیختن شفقت یا ترس می زیرا این
شـود   گونه حاصل می ضی موارد بدیناز آنجا که بازشناخت موضوعش اشخاص است، در بع. عواطف را برانگیزد

داند که طـرف دیگـر چـه کسـی      شناسد و این وقتی است که یکی از دو طرف می که یک کس، دیگري را بازمی
 )131: 1382کوب  زرین(» شود مواردي هم هست که بازشناخت نسبت به هر دو طرف واقع می. است
کنـد؛   گشـایش گـره و آن رمـز معهـود اسـتفاده مـی      در رستم و سهراب، فردوسی از دو نوع شناسایی براي «

شـعار و انـوري   (. »وگو و سپس به وسیلۀ بازوبندي که تهمینه بر بازوي پسر بسته بود نخست از راه محاوره و گفت
1368 :42( 

هـاي   اند هرچند تراژدي را تاثیرگذار کرده، اما همۀ بازشناخت دو موردي که آقایان شعار و انوري مطرح کرده
وگوي رستم و سهراب و سخن بـه   در پایان داستان، گفت. شود در این داستان به این دو مورد منتهی نمی موجود

کـار رفتـه اسـت     شود، اما چند نوع بازشناخت دیگر در این داستان به میان آمدن از بازوبند موجب بازشناخت می
 .شد که در ادامه ضمن بیان انواع آن، الگوهایی تازه بررسی و تحلیل خواهد

 
 انواع بازشناخت و تحلیل آن در دو تراژدي

 .گیرد هاي عینی و مرئی صورت می  از انواع بازشناخت یکی آن است که از طریق نشانه: هاي عینی نشانه ـ1
هـا   این نشـانه  ....هایی که در بدن شخص هستند، مانند آثار زخم، کوري و نشانه): جسمی(نشانه درونی : الف

در تراژدي ادیپ، ایـن  . دریافت است و به این دلیل است که در هر دو تراژدي اهمیت بسیار داردبراي همه قابل 
نشانه درونی و در جسم اوست که در آغاز و پایان این تراژدي عامل دگرگونی است و تحلیـل و مقایسـه آن در   

 .مطلب آخر پژوهش آورده شده است
هـاي   گوید که یکی از نشـانه  اهنان دربارة فرزند لایوس میدر بخشی از ادیپ شهریار، یوکاستا از پیشگویی ک

 :بودن قوزك پایش بوده است پیشگویان، زخم پاي ادیپ و بسته



رسـد و   کاهنان فوبوس پیشگویی کرده بودند که لایوس به دست فرزند خودش و من بـه قتـل مـی   : یوکاستا«
دست جمعی از راهزنان به قتـل رسـید و    یوس بهدانند، چه لا گویی را همه در این ولایت نیک می نتیجه این غیب

طفلی که دربارة او پیشگویی کرده بودند، هنوز سه روزه نبود که به فرمان لایـوس قـوزك پـایش را بسـتند و بـه      
 )35: 1334سوفوکل (» .کوهستان انداختند تا در آنجا جان بسپرد

اسـت تـا در بازشناسـی ادیـپ در پایـان      طرح این نشانه و آثار زخم بر پاي ادیپ با هنرمندي صورت گرفته 
تراژدي، هرچه بیشتر به انسجام و ساخت این تراژدي پی ببـریم و بـا نویسـنده همسـو شـویم و نظـر تیرزیـاس        
پیشگو را تأیید کنیم که ادیپ واقعی کیست و حاکم فعلی تبس، همان ادیپی است که خود ادیـپ بـا سـردرگمی    

 .در پی یافتن اوست
پاي ادیپ همان عاملی است که دگرگونی نهـایی ادیـپ را در پـی دارد؛ نشـانی کـه بـا        این زخم و نشانه در

هـاي تیرزیـاس اقـرار کنـد؛      کند تا به گفته هاي پیک و چوپان سازگار است و ادیپ سرسخت را متقاعد می نشانی
ز اثـر زخمـی کـه بـر     حال زار تو ا: قاصد«: سازد کند و او را مطرود و آواره می نشانی که ادیپ دوگانه را یکی می

 .پاهایت را سخت با ریسمان بسته بودند و من آنها را گشودم. قوزك پایت است، معلوم است
 .گویی، من از اون طفولیت و هنگامی که در گهواره بودم، این زخم را برپا داشتم راست می: اودیپوس

 )48: 1334سوفوکل (. »اسم کنونی تو هم به این معنی است: قاصد
ادیـپ پـس از بازشناسـی خـود و پـس از      . شناسـد  هاي ظاهري می گر، تسئوس، ادیپ را از نشانهدر جاي دی

کند؛ ادیپی کور و آواره که اکنون با فرجـامی شـوم مشـهور خـاص و      خودکشی همسرـ مادرش، خود را کور می
 :عام شده است

ایـم   هاست که بسیار شنیده هاي تو را فرو بست، سال آري از کردار خونینی که چشم! فرزند لایوس: تسئوس«
 .و دیگر نزد من بیگانه نیستی

. »آید که تو هم اویی و چهره زخمگین و جامـۀ پریشـانت گـواه آن اسـت     اند برمی از آنچه در راه به من گفته
 )171: 1352سوفوکل (

بنـد،   ردنهاي خارجی یا بیرونی هسـتند، ماننـد گ ـ   هاي عینی، نشانه از دیگر نشانه): خارجی(نشانه بیرونی : ب
هـا   که در به کار بردن همین نشـانه ... هاي زرین و لباس جنگجویان و ها، کفش بازوبند، صاعقه و آذرخش، درفش

 .نیز ممکن است درجه مهارت نویسندگان متفاوت باشد
که بیرونی و خارجی است، عامل دگرگونی اسـت و در  ) بازوبند(در تراژدي رستم و سهراب این نشانه عینی 

 .ایان تراژدي اهمیت بسیار دارد که در پایان مقاله در مطلب آخر مقایسه و تحلیل آن آورده شده استآغاز و پ
دهد تا آن را به فرزند بسـپارد و   ترین نشانه بیرونی، بازوبند رستم است که هنگام وداع با تهمینه به او می مهم

 :با آن نشان شناخته شود



ـــود      ــره ب ـــی مهـ ــتم یک اـزوي رسـ ـ هـ بـ ـ ــه آن  بـ ــود  کـ ــهره بـ ــان شـ ــدر جهـ ــره انـ  مهـ
ـــدار  ـــن را بـ ـــهـ ایـ ـــدو داد و گفــــتش ک  اگــــر دختـــــر آیـــــد تـــــو را روزگـــــار  بـ
ــدوز    ـ رـ بـ ـــ ــوي او ب ــه گیســ ـ رـ و بـ ـــ  فــــروز اختــــر و فــــال گیتــــی بــــه نیــــک بگی
ــر    ــ رـ پسـ ــ ـ ــــد ز اختـ هـ آیـ ـــ ــدر   ور ایدونکـ ــان پـــ ــازو نشـــ ــه بـــ ــ ــدش بـ  ببنـــ

 )102تا  2/99ج/1376فردوسی (
ــوس از درم  ــ ــ ـــــت آواز ک ـــــو برخاسـ ــادرم  چـ ــون دو رخ مـــ ــر از خـــ ــد پـــ  بیامـــ
ــــت    ــن بخس ـــتن مـ ـــانش از رفـ ـــی ج ــت      هم ــن ببسـ ــازوي مـ ــر بـ ــی مهـــره بـ  یکـ
اـر     ـــ ــدر یادگ ــ ــاین از پ ــت کــ ــرا گفــ ـ ــار      مـ ــه کـ ــد بـ ــی آیـ ــا کـ ــین تـ ــدار و ببـ  بـ

 )910تا  908/ همان (
اي اسـت   غلطد، بازوبند آینـه  شناسد و اکنون که سهراب در خون می رستم با دیدن بازوبند، فرزند خود را می

خواهد تـا   بیند؛ همان شبی که تهمینه از خداوند می آغوشی خود و شب زفاف با تهمینه را می که رستم در آن هم
درخشید؛ شباهنگی که سـرور سـتارگان    از سوي رستم صاحب پسري شود، همان شبی که شباهنگ بر آسمان می

کـرد کـه او فرزنـدش     هراب خود را مجاب مـی رستم بارها با دیدن س. و در اعتقادات قدما عطاکننده فرزند است
سـازد؛ نـه    اما اکنون این بازوبند، مانند تیري است کـه رسـتم را زخمگـین مـی    . شد ها را منکر می نیست و نشانی

اشتباه مکن، این بازوبند توست، نطفۀ آن شب، جوان پهلو دریدة امروز است و این بازوبند، زبان بزرگان را پـر از  
 .کند ستم را پر از خاك میپند و سر و روي ر

: بینـیم  در داستان برزو نیز که به تمام معنی شبیه آغـاز داسـتان سـهراب اسـت، ایـن نـوع بازشـناخت را مـی        
شـهرو از  . نام دل باخـت و بـا وي بیارامیـد   ) شهرو(سهراب پیش از جنگ با ایرانیان در زمین شنگان به دختري «

چون کودك از مـادر  . ي خود را به او داد تا نشانی از وي باشدسهراب بار گرفت و سهراب هنگام رحیل انگشتر
ترسید کـه بـه گـرفتن کـین      بزاد، برزو نام یافت و مادرش تا بیست سالگی نسبتش را از وي پنهان داشت زیرا می

 )303: 1379صفا (. »پدر به جنگ رستم رود
واسـطۀ درفـش اسـت کـه      زشناخت بههاي عینی بیرونی در داستان رستم و سهراب با یکی دیگر از این نشانه

کند و هر پهلـوان یـک نشـانۀ مرئـی و      هاي آنان شناسایی می روي درفشسهراب به راهنمایی هجیر، پهلوانان را از 
هـر درفـش هجیـر را     ....هاي زریـن و  ها و لباس جنگجویان و کفش نشان روي درفش. آشکار بر درفش خود دارد

اي نهفتـه و بـراي    در پس هر نشان و لباس، پیشـینه . دهد هر گروه یاري می در بازشناسی فرمانده سپاه و سربازان
نشـان طـوس، شیرنشـان گـودرز      نشـان فریبـرز، پیـل    نشان گودرز گیو، مـاه  گرگ. هر فرمانده نشان عظمتی است

 ...گشوادگان و
 یکی برز خورشیدپیکر درفش 

 یکی شیرپیکر درفشی بزَِر... 

 درفشی پدید اژدهاپیکر است... 



  پیکر درفش از برش گرگیکی... 

 پیکر درفشی به پاي یکی ماه 

 درفشی پس پشت پیکرگراز 

 پیکر بود درفشش کجا پیل 
 )541، 534، 543، 554، 564، 572، 576: 2ج، 1376فردوسی (

برد که زمان موعـود مـرگ او    هاي ظاهري و مرئی پی می و در ادامۀ داستان ادیپ در کولون، ادیپوس از نشانه
هـاي زمـان    اند و اکنـون او نشـانه   تر موعد مرگ ادیپ را در داستان پیشگویی کرده خدایان پیش. ستفرا رسیده ا
رسد و مرگ او آرامش نهـایی بـراي او و    ادیپ آواره و تحقیر شده، در پایان به مقام ابر انسان می. بیند مرگ را می

انی مقدس ـ که معبد خدایان اسـت ـ و    مرگ او که در کولونوس و در مک. گیرد سرزمینی است که در آن آرام می
 :دهد هاي آسمانی مرگی آسمانی را نوید می دهد، مرگی عادي نیست و نشانه دور از چشم همگان رخ می

 پسر لایوس چه شده است؟: تسئوس«
 ...زمان من رسیده است: ادیپوس
 دانی؟ از کجا می: تسئوس
 .اند سخن آمده هاي مقرر به نشانه هاي راستین خود، به زبان خدایان به یاري پیک: ادیپوس
 گویی؟ اي سخن می از چه نشانه: تسئوس
 )220: 1334سوفوکل (» ناپذیر غرش رعد و تیرهاي پیاپی شهاب، سلاح خداي شکست: ادیپوس

گردد تا راه رهایی شهر را از طاعون بازگوید و کـاهن او   و در قست دیگرِ ادیپ شهریار، کرئن از معبد بازمی
 :اي خوش دارد یابد که او مژده هاي ظاهر درمی و از نشانه بیند را می
 .کرئن در راه راست، آري او اینجاست«

 !آه آپولون اگر خبري خوش داشته باشد!): اي خندان با چهره: (ادیپوس
 )57: همان(» .اي خوش است بر سر دارد و این نشان مژده )2(»غار«هاي پر بار  تاجی از شاخ: کاهن
زدایندة غم و شفابخش امراض و نزد یونانیان محترم بوده است و از آن تـاج سـاخته بـر سـر     هاي غار  شاخه

 .اي خوش بود گذاشتند و چون این تاج را کسی بر سر داشت، نشان شادمانی و داشتن مژده می
هـاي غـار    هاي پهلوانان، صاعقه و آذرخش و شـاخه  بازوبند سهراب، زخم پاي ادیپ، درفش: هاي عینی نشانه

 .شوند ر این دو داستان موجب بازشناخت مید
رسـتم آشـوب و اضـطرابی را    . آن بازشناخت است که از روي مقایسه حاصل شـود : بازشناخت از روي قیاسـ 2

ه یـک نفـر         بیند و تعجب مـی  که پهلوان تورانی در لشکر ایران ایجاد کرده است، می کنـد کـه ایـن رسـتاخیز را چگونـ
گوینـد او بسـیار شـبیه سـام اسـت و از نظـر        مـی ) سـهراب (ایرانیان نیز با دیدن پهلـوان تـورانی   . وجود آورده است به



: کننـد کـه او تـورانی باشـد     کنند و از روي قیاس تردید می دلاوري و قامت و توان او را با نیاي رستم، سام، مقایسه می
 :از زبان گژدهم

ــس   « ــت کـ ــده سـ ــون او ندیـ ــان دار چـ ــوار    عنـ ــام س ــه س ــی ک ــو گفت ــس  ت ــت و ب  »اس
 )291/ 2ج/1376فردوسی (

هـاي   این پهلـوان بـزرگ بـا نشـانی    : گوید سهراب نیز با برانداز کردن لشکر ایران و دیدن رستم به هومان می
 :کنم رستم است کند و گمان می مادر مطابقت می

ــم  « ــالاش کــ ـ ــت بـ ــن نیســ ــ ــالاي م ـ  بـــــــه رزم انـــــــدرون دل نـــــــدارد دژم ز بـ
ــن    ــ ــد م ـ ــالش هماننـ ـ ــف و یـ ــ ــر و کت ـ ــده بـــر زد رســـن      بـ ــه داننـ ــو گـــویی کـ  تـ

ـــــان ــی  نش ــ ـــاـبم همـ ــــادر بیـ ــــاـي مـ  بـــــه دل نیـــــز لختـــــی بتـــــابم همـــــی  ه
ــت    ــتم اسـ هـ او رسـ ــن کــ ــرم مـ ــانی بـ ــت       گمـ ــرده کــم اس ــی نب ـه گیت ــون او بـ ــه چ  ک
ــــدر جنگجــــوي ــــا پ ــــد کــــه مــــن ب ــه روي   نبای ــدر آرم بــ ــره روي انــ ــوم خیــ  شــ

 )822تا  818/ 2ج/همان(
هاي سیاسی افراسیاب وظیفه دارد این هویـت و بازشناسـی را پنهـان سـازد، ایـن       اما هومان که در پی انگیزه

ادیپ در بازشناسی قاتل حـاکم، نحـوة   . کند تا سهراب دلسرد شود و بازشناسی را ادامه ندهد ها را انکار می نشانی
ته شده است شنود که لایوس در سرزمین خوسیس در سه راهی کش شود و می قتل لایوس را از یوکاستا جویا می

هـاي لایـوس و    ها، نشـانی  و زمان آن اندکی پیش از پادشاهی ادیپ بوده است و یوکاستا در ادامۀ پرسش و پاسخ
مقایسۀ آنچـه رخ  . یابد که قاتل، خود اوست گوید و ادیپ در مقایسه با آنچه اتفاق افتاده، درمی همراهان او را می

کند و در ادامۀ ایـن حضـور چوپـان و     ادیپ را به واقعیت نزدیک میکند،  داده با آن شواهدي که یوکاستا بیان می
 .کنند دارند و صحت مقایسۀ ادیپ را اثبات می قاصد کورنت است که با شهادت خود پرده از هر چیز برمی

 .هاي مادر سهراب ـ مقایسه رستم با نشانی: بازشناخت از روي قیاس
 .ق افتاده استادیپ ـ مقایسه قتل لایوس با آنچه در راه اتفا

آید، یعنی دیدن چیزي یک احسـاس   دست می این بازشناخت با یادآوري به: بازشناخت از طریق یادآوريـ 3
هاي عینی درونی و بیرونی یادآور خاطرات تلـخ و شـیرین بـراي بیننـده      برخی نشانه. آورد پیشین را به خاطر می

ریـگ   شـوند؛ و مـرده   اکنون جانشین خود حوادث مـی  ها به خاطر همنشینی با حوادث پیشین، است که این نشانه
 .آزارد سهراب روح و جان تهمینه را می

کند که چگونه تهمینه تمـامی امـوال    پس از پایان روایت سوگواري تهمینه بر پیکر سهراب، فردوسی نقل می«
ا بین تهیدسـتان تقسـیم   چیند و بعد اموال او ر کند و با شمشیر او دم اسبش را می آوري می و زره سهراب را جمع

از  ]کـه یـادآوري خـاطرات او از سـهراب اسـت     [هاي پهلوانی سهراب را  تهمینه با این کار، درواقع نشانه. کند می
ـ البته آنچه را دیویدسن در سـوگواري تهمینـه     )155: 1380دیویدسن (» کند برد و به چیز دیگري تبدیل می میان می
پـس از کشـته شـدن    . هاي الحـاقی اسـت   ـ در نسخۀ چاپ مسکو جزو قسمت  دارد ـ ابیات مربوط به آن  بیان می



شـود و   بیند و درد و اندوهش تازه مـی  گشاید و مهرة پهلوانی خود را بر بازوي او می سهراب، رستم زره او را می
 :درد جامه بر خویشتن می

ـــد   ــان و آن مهــــره دیـ ـــاـد خفتـ ــو بگش ــد   چـ ــتن بردریــ ــر خویشــ ـ ــه بـ ــه جامــ  همــ
 )2/916ج/1376فردوسی (

کند تا چشمانش تاج و تخـت و سـلطنت    ادیپ که خود را شناخته و رازش افشا شده است، خود را کور می
آورد و خفت ازدواج بـا مـادر را بـرایش تـداعی و      ریگی که قتل پدر را به یادش می و قدرت را نبیند، یعنی مرده

کند تا با دیدن، حوادث و خـاطرات   فرو می ها سنجاق در چشمانش کند، پس براي رهایی از این صحنه تکرار می
 .گذشته برایش بازشناسی و یادآوري نشوند

آنتیگونه، دختر ادیپ، عصاکش اوست و در تبعید و آوارگـی، چشـمان پـدر خـود شـده اسـت و چـون بـه         
دیدن آورد و  نگرد، سرنوشت شوم پدر، گذشته روشن و دنیاي تاریک کنونی او را به یاد می چشمان کور پدر می

 .چشمان کور ادیپ یادآور احساسات پیشین اوست
 .آورد تلخی واقعه و مرگ سهراب را به یاد می ،تهمینه ـ با دیدن اسب و زره سهراب

 .آورد آنتیگونه ـ با دیدن چشمان کور پدر، تلخی روزگار خود و ادیپ را به یاد می
بینـد و   هـاي مـادر را در او مـی    نشـانی  ،رستم سهراب در رویارویی با: وگو بازشناخت از راه محاوره و گفتـ 4

فردوسـی  (گـر از تخمـه نـامور نیرمـی      /  مـن ایـدون گمـانم کـه تـو رسـتمی      «: گویـد  وگوي خود با پدر می در گفت
هـاي سیاسـی    انگیـزه . شـود  وگو و بازشناسی ناامید می کند و سهراب در این گفت ، اما رستم انکار می)680/ 2ج/1376

هاي هجیـر، هومـان و بارمـان     کاري هاي کاووس و افراسیاب، پنهان ن ایران و توران و دسیسهخواهی حاکما و قدرت
ا گفـت   به رستم مجالی نمی) سهراب(دفاع از میهن در برابر پهلوان تورانی  ةو انگیز وگـویی دیگـر صـورت     دهند تـ

پــس از . تلطیـف احساسـات فـراهم آیـد و همـاوردان پـیش از نبـرد یکـدیگر را بازشناسـی کننـد           ۀگیـرد یـا زمین ـ  
کنـد و پـس از    زده مـی  وگوي پدر و پسـر، رسـتم را شـگفت    شود و گفت این زمینه فراهم می ،خوردن سهراب زخم

 :فرزندش است ،دریده یابد که حریف سینه شود و درمی بازشناسی سهراب، رستم رستمی دیگر می
اـن   ـــ ــ ــداران و گردنکشـ ـــ ـ ــن نامـ ــ ـــ ــان     ازی ــتم نشـ ــوي رسـ ــرد سـ ــم بـ ــی هـ  کسـ

تـه   هـراب کشـ هـ سـ ــوار   کـ ــده خ ــت و افکن ــتار   س ــی خواسـ ــردن همـ ــت کـ ــو را خواسـ  تـ
ــت      رـه گش ــرش خیـ ــتم، س ــنید رس ــو بش ــت     چ ــره گش ــدرش تی ــیش چشــم ان ــان پ  جه
ــوش    ـهـ هـ ــد بـ هـ آمـ ــس کــ ــید زان پـ ـــا خــــروش بپرسـ ـــه و بـ  بــــدو گفــــت بــــا نالـ

هـ داري ز    ــون چــ ــه اکنـ اـن کـ ــ ــتم نش ــان    رسـ ــامش ز گردنکشــ ــاد نــ ــم بــ ــه کــ  کــ
ــویی     ــتم تـ هـ رسـ ــ ــت ار ایدونک ــدو گفـ ــدخویی   بـ ــ ــره از بـ ــرا خیـــ ــتی مـــ  بکشـــ

ــه  ـــ ــر گون ــاي  ز هـــ ــت رهنمـــ ــ  نجنبیـــــد یـــــک ذره مهـــــرت ز جـــــاي  اي بودمـ
 )907تا  2/901ج/همان(

ت         در ادیپ شهریار، در روایت ان،  هاي طولانی یوکاسـتا و ادیـپ و پرسـش و پاسـخ ادیـپ و پیـک کورنـ و چوپـ
ا حـداکثر تـأثیر تئـاتري در       جانبـه اسـتفاده مـی    وگـوي سـه   شدة خـودش یعنـی گفـت    سوفوکل از تکنیک کامل کنـد تـ



ار مـی    ها از راه این گفت ها و مقایسه سرانجام تمامی نشانه. وجود آورد بازشناخت را به ا     وگوها بـه بـ نشـیند و بیننـده بـ
اگون روایـت رسـتم و سـهراب       چه در قسـمت  د، مانند همانیاب تعقیب تمامی موارد، اوج بازشناسی را درمی هـاي گونـ

 .وگوي نهایی پدر و پسر سخن از بازوبند، تهمینه و رستم، بازشناخت را کامل کند کنیم تا در گفت دنبال می
 .شود وگوي دوجانبۀ رستم و سهراب موجب بازشناخت می ـ گفت
 .شود ازشناسی ادیپ میوگوي سه جانبۀ ادیپ، یوکاستا و چوپان موجب ب ـ گفت

هـاي ظـاهري و بـاطنی، قامـت      پسر نشان از پدر دارد و شباهت: هاي موروثی بازشناخـت از طریق نشانه ـ     5   
هایی است که پسر از پدر به ارث بـرده اسـت و ایـن پهلـوان تـورانی،       رسا و دلاوري و مردانگی سهراب ویژگی

شود، زیرا نژاد سهراب نـژادي والاسـت و از آزادگـان     تورانی دیده نمیهایی ذاتی در خود دارد که در هر  ویژگی
 :کند بندد و خود را در نبرد با سهراب ترغیب و توجیه می ها می است؛ اما رستم چشم بر این نشانه) ایرانیان(

ـــد  ــد  تهمـــتـن چــــو بشــــنید و نامــــه بخوانـ ــره بمانـــ ــار و خیـــ ــد زان کـــ  بخندیـــ
ــده  ــه ماننــ اـن   کــ ـــ ــرد از مه ــام گــ ــان    ي ســ ــدر جهــ ــد انــ ــد آمــ ــواري پدیــ  ســ

ــگفت   ــ ــد شـ ــن نباشـــ ـــ اـن ای ـــ ــت  از آزادگـ ــوان گرفــ ــاد نتــ ــین یــ ــان چنــ  ز ترکــ
ــی  ــ ـــن از دخــــت شــــاه ســــمنگان یک ــودکی  مـ ــد او کـــــ ــر دارم و باشـــــ  پســـــ
ــگ  ــ ـــهـ جن ـــد ک ــی ندانـ ــ  همــــی کــــرد بایــــد گــــه نــــام و ننــــگ  هنــــوز آن گرام
ــی  ــ ـــ ــوهر بس ــ ـــ ــــــتادمش زر و گ ــی   فرسـ ــت کســـ ــه دســـ ــادر او بـــ ــر مـــ  بـــ

ــــین پاســــخ  ـــد چن ـــهـ آن ارجمنـ ـــد ک ــد  آمـ ــردد بلنـــ ــه گـــ ــد کـــ  بســـــی برنیایـــ
ــیربوي     ــب شـ ــا لـ ــورد بـ ــی خـ ــی مـ ــــی همـ  گمـــــان زود پرخاشـــــجوي شـــــود بـ

 )253تا  2/246ج/1376فردوسی ( 
 :گوید و بازگشتن چنین می) سهراب(و باز رستم پس از رفتن به دژ سپید و دیدن پهلوان تورانی 

ـــس      ــه ک ــد بـ ــران نمانـ ــوران و ایـ هـ تـ ـ ــه   بـ ــویی ک ــو گ ــس    ت ــت و ب ــوار اس ــام س  س
 )2/524ج/1376فردوسی (

کـه   او در حـالی . دهد تا قاتل حاکم بازشـناخته شـود   هاي ادیپ پاسخ می در ادیپ شهریار، یوکاستا به پرسش
: گویـد  کند و می هاي لایوس را براي ادیپ تشریح می داند ادیپ، فرزند خودش و لایوس مقتول است، نشانی نمی

و  )36: 1334سـوفوکل  (. »فام بود و از حیث قیافه شبیه به تو بود بلند داشت و موهاي سرش نقرهاو مانند تو قامتی «
 .گوید که ادیپ باید از دودمان کادموس و خانواده لایوس باشد هاي موروثی به او می این نشان

تـورانی بـودن او   هاي بسیاري به نیاي خـود دارد و رسـتم و ایرانیـان در     ـ سهراب مانند سام است و شباهت
 .اند شک کرده

یابـد کـه دیـر شـده      بیند، اما زمانی درمی ـ ادیپ بسیار شبیه پدرش لایوس است و این شباهت را یوکاستا می
 .است
بهترین بازشناخت آن است که از خود حوادث حاصل شود زیرا شـگفتی  «: بازشناخت از حوادث داستانـ 6



هایی که در ادیپـوس اثـر    وسیلۀ امور احتمالی بوده است مثل صحنه شود، به و اعجابی که در این حال حاصل می
 )142: 1382کوب  زرین(. »سوفوکل هست

داند و راه دفع آن را یافتن قاتل لایوس اعـلام   طاعون شهر را فرا گرفته، کرئن راه گریز از طاعون را معبد می
شـود کـه ادیـپ     را به دنبال دارد و نتیجه آن مـی هاي ادیپ  اینها حوادثی هستند که زنجیروار پیگیري ....کند و می

ناجی مردم، ادیپی دیگر است؛ ادیپی است در نظر مردم که رنج و فلاکت طاعون را براي آنهـا بـه ارمغـان آورده    
 .است

حـوادث  ... وگوي او با هجیر، درگیري رستم و کاووس، نبرد رستم و سـهراب و  رفتن سهراب به ایران، گفت
دهد و حـوادثی   که در بازشناسی رستم و سهراب بیش از هر عامل دیگر، خواننده را یاري میکلی داستان هستند 

کند، مانند خودکشی و قتل در این دو تراژدي کـه تـأثیر بسـیار دارد چـرا کـه       نیز گاه ما را از بازشناخت دور می
سـازد تـا دوبـاره     متوقـف مـی  انـد،   رفتـه  خوانندة روایت و بینندة نمایش را که تا سر حد بازشناخت قهرمان پیش

کنـد و زنـدرزم در    یوکاستا مادر ـ همسر ادیـپ خودکشـی مـی    . هایی دیگر او را به بازشناسی برد ها و رگه سرنخ
تر و بیم و امید مخاطب بیشتر شود که این خـود   شود تا فراز و فرود بازشناخت جذاب رستم و سهراب کشته می

 .نوعی دگرگونی در انتظارات تماشاگر است
 .شوند ـ در پی آمدن حوادث داستان و ترتیب آنها منجر به بازشناسی ادیپ و سهراب در نهایت تراژدي می

از نـوعی بازشناسـی بـا     از رنگ گل تا رنج خـار قدمعلی سرامی در کتاب : گري غریزه بازشناسی به میانجیـ 7
 : شود نیز دیده می برد که در رستم و سهراب نام می» گري غریزه بازشناسی به میانجی«عنوان 

فردوسی به شناسایی غریزي باور دارد و در داستان رستم و سهراب، امکان چنین شناختی را در قلمرو جانوران مورد تأکید قرار 
 )938: 1383سرامی (. خواهی دانسته است اي از این معرفت غریزي را آزمندي و افزون نصیبی پاره دهد و علت بی می

ــــد  ــــاـز دانـ ــــه را ب ـــــی بچـ ــور      ســـــتورهم ــت گ ــه در دش ــا چ ــه دری ــاهی ب ــه م  چ
ــج و آز   ـــ ــردم از رن ـــ ــی م ـــ ــد هم ــ ــــاز    ندانـ  یکـــــی دشـــــمنی را ز فرزنـــــد بـ

 )708و  2/707ج/1376فردوسی (
  خـواهی و موقعیـت   کند و اگـر آز و افـزون   خواهی را دلیلی براي نبودنِ شناخت بیان می فردوسی آز و افزون

 .داد اي رخ نمی نبود، شاید فاجعهپهلوانی رستم و تلاش در حفظ آن  جهان
کند که براي بقاي سلطنت و رهـایی مـردم از شـر اسـفنکس،      یوکاستا ـ مادر ادیپ ـ نیز خود را سرزنش می  

قدرت و شـوکت  . آنکه بداند او فرزند خودش است شده و با او وصلت کرده است، بی) ناجی مردم(شیفته ادیپ 
لطنت، یوکاستا را از شناسایی فرزند بازداشت تا آنکه از شوهر نخسـتین  ادیپ و محبوبیت او نزد مردم و بقا بر س

نگـرد و شـوکت    یوکاستا به رهایی مردم و بقاي سلطنت می. خود شوهري تازه و از فرزند خود فرزندي تازه زاد
. بشناسـد تواند فرزندي را که از خون اوست و خـود زاده اسـت،    سازد که نمی و مقام ادیپ او را چنان شیفته می

ها نبود، یوکاستا با معرفت غریـزي و شـباهت بسـیار ادیـپ بـه لایـوس حتمـاً فرزنـد خـود را           اگر این شیفتگی



 .شناخت می
 .شوند رستم، فرزند خویش و یوکاستا نیز ادیپ را نشناسند باعث می... ـ آز، قدرت، شهرت و
کنـد و طـرح    داستانی آن را پیچیده مـی وجود بازشناسی و دگرگونی در یک اثر، طرح : بازشناخت شخصیت

ها در این دو تراژدي سـرانجام بـه بازشناسـی     بدون بازشناسی و دگرگونی، طرحی ساده است و بیشتر بازشناسی
 .گردد هویت شخص برمی

، شخصیت اصلی داستان در هر دو تراژدي بـه دانـایی و آگـاهی دربـارة خـود      ...ها و ها و نشانه از پس فاجعه
فهمد که آن شخصیتی که تاکنون  با افشا شدن راز ادیپ، او می. یابد شدة خود را می صیت دگرگونرسد و شخ می

اي اسـت کـه بـه     شـده  کرده، نیست و حال دیگر آن محبوب مردم و منجی سرزمین تبس، مطرود و رانده فکر می
 .آگاهی و بازشناسی خود رسیده و این دانایی، سرچشمه رنج اوست

ادیپ به ارادة خود، بازشناسی خـویش را تـا   . گیرد ازشناسی توسط خود قهرمان انجام میدر تراژدي ادیپ، ب«
در این بازشناسی وضـعی تراژیـک   . شناسد هیچ کس نیست جز خود او کند و آن کسی را که بازمی آخر دنبال می

قـرار گرفـت، کنـار    آید، یعنی ناشناسی که شهر تب را از ابوالهول رهانید و مورد ستایش مردم شـهر   وجود می به
جسـت؟   کیست آن فردي که ادیپ با سرسـختی مـی  : شود بستر مادر بازشناخته می رود و ادیپ، پدرکش و هم می

 )67ص : 1384کیا (. »شود ترتیب ادیپ دوگانه، یکی می بدین. خود ادیپ
اسـت کـه   اي  کند، چرا که فرزند را کشته است و مرگ سـهراب آیینـه   تابی می رستم پس از مرگ سهراب بی

ریـزد   رستم اشک می. یابد اي براي بروز احساسات شخصی خود می نگرد و زمینه رستم در آن با تأمل به خود می
جویـد و   او خود را مـی . کند هایش را کمتر می ها سنگ سراچه دل او را نرم و این عواطف، خودسري و این اشک

فهمد که دیگـر رسـتم پیشـین نیسـت و      او می .از این پس احساسات نیز در شخصیت رستم دخالت بیشتر دارند
 .ها زنگ خطري است براي او که پیش از پیکار، اول اندیشه کند مرگ فرزند در بسیاري صحنه

 سخن آخر
شـود و او را   گذارد و برجسته می هاي تراژدي اثر می گاهی برخی نیروهاي عاطفی بر رفتار قهرمان و یا شخصیت

نیـروي عـاطفی   . ها و علایم را به خوبی درنیابد شود که قهرمان، نشانه ا موجب میکند و ی در بازشناسی ناتوان می
هـاي مرئـی و نـامرئی     دهـد کـه چشـمانش را بـر نشـانه      دفاع از میهن، رستم را آنچنان در برابر سهراب قرار مـی 

رجع مـردم تـبس   ادیپ نیز سرشار از این نیروهاست؛ دفاع از مردم، محبت متقابل، قدرت و عزم او که م. بندد می
دهـد تـا چشـم بـر      هاي اخلاقی و دینی، او را در آغاز به سـویی سـوق مـی    شده است و حرمت نهادن به ارزش

دارد و از معبد آپولون خبـر آورده اسـت، ببنـدد، امـا همـین نیروهـا و پاسداشـت آنهـا          حقایقی که کرئن بیان می
گونه کـه هسـت، بشناسـد و چشـمش بـر       آن کشان به سوي بازشناسی خود رود و خود را شود کشان موجب می

کند تا چشم درونیِ او به حقیقت معنـوي گشـوده    گاه است که چشمان ظاهر را کور می حقایق گشوده شود و آن



ها متفاوت است، اما قدرت و سیاست یـک ویژگـی مشـترك در     هر چند این نیروهاي عاطفی در شخصیت. شود
سهراب و ادیـپ در پـی قـدرت هسـتند؛     . اندازد را به تأخیر می هاي هر دو تراژدي است که بازشناسی شخصیت

سهراب درصدد یافتن پدر و به قدرت رساندن او، خود و مادر اسـت و ادیـپ در گریـز از سرنوشـت شـوم بـه       
دهد طاعون را برطرف کند و این کار وابسـته اسـت بـه یـافتن قاتـل       رسد، او از موضع قدرت قول می قدرت می

 .حاکم
جالـب توجـه   . زخم پاي ادیپ و بازوبند سهراب: خت در این دو تراژدي در دو نشانه عینی استاوج بازشنا

رود و در تـراژدي رسـتم و سـهراب نیـز در شـب       آنکه در آغاز و پایان تراژدي ادیپ از زخم پاي او سخن مـی 
بینـد و بازشناسـی    شود و در پایـان نیـز رسـتم، بازوبنـد را مـی      آشنایی رستم و تهمینه موضوع بازوبند مطرح می

 چرا سخن از این دو نشانه در آغاز و پایان هر دو داستان هست؟. گیرد صورت می
زیرا در تراژدي یونانی که خدایان جایگاهی والا دارند، داشتن زخمـی عجیـب در بـدن نشـان آن اسـت کـه       

ة آتنه اسـت و موهبـت   عنوان نمونه، کور بودن تیرزیاس که نظر کرد صاحب آن زخم، نظر کردة خدایان است، به
 . گزاري و پیشگویی به او داده شده است پیام

هـاي حماسـی اهمیـت دارد و پهلـوان حماسـه و بازوبنـد کـه نشـان          در ایران قدیم توجه به روایتگري و روایت
 .اند کار رفته اوست، اهمیت و قداست دارد و این دو نشانه مقدس در هر دو داستان خوش نشسته و یکسان به

توان ادعا کرد ایـن منظومـه تـراژدي     تر است، پس چگونه می ي بازشناخت در رستم و سهراب جذابالگوها
نشدن است و ایـن خـود جـذابیت بازشـناخت را بیشـتر       هاي داستان براي شناخته نیست؛ گاهی تلاش شخصیت

نامـد و چـون    چینی میکاري هجیر در معرفی رستم که او را  پنهان. کشاند کند و خواننده را به بیم و هراس می می
رسد که انکـار کنـد و بگویـد بارهـا      زند که او رستم است، نوبت به هومان می کند و حدس می سهراب تردید می

وار به دژ سپید نیز از این دست اسـت کـه منجـر     رفتن رستم با جامه ترك. رستم را دیده و این مرد، رستم نیست
کنـد اي   اینجاست که خواننـده آرزو مـی  . ستم به سهراب از بین برودشود تا تنها امید معرفیِ ر به قتل زندرزم می

 .پوشاند شد و اي کاش رستم چهره نمی کاش زندرزم کشته نمی
 

 نتیجه
شود و خواننده در جوش و اضـطراب اسـت کـه پـیش از وقـوع       جذابیت داستان در اثر بازشناخت، موجب بیم و امید می

شود؛ در داستان ادیـپ چنـدین بـار تـا      سهراب یکدیگر را بشناسند، اما چنین نمیفاجعه، قهرمان شناخته شود و رستم و 
رویم و امید اسـت ادیـپ قاتـل لایـوس نباشـد، امـا حضـور تیرزیـاس پیشـگو و قاصـد کورنـت،             سرحد بازشناخت می

 .تقاتل لایوس اس ،شود که ادیپ رسد و مشخص می رساند و داستان به اوج می بازشناخت را به حد نهایی می
آورد و همگـان را دل بـر    تـر کـرده و آب در چشـم مخاطبـان مـی      بازشناخت، دگرگونی و واقعه دردانگیز را جـذاب 



 .سوزد قهرمان می
کننـد و ایـن    هاي عینی در آغاز و پایان تراژدي، بسیار تأثیرگذارند و نقشی اساسـی بـازي مـی    در هر دو داستان نشانه

تـراژدي   ةیک تراژدي است و گرچه در برخی موارد منطبق با آنچه ارسطو دربارسهراب و مقاله بیانگر آن است که رستم 
هاي یونان باستان در چگونگی ارائـه   کند و تفاوت کلی آن با تراژدي نیست، اما مضمون تراژدي را به خوبی بیان می ،گفته

دلایل بسـیاري بـراي   . کرده است آن است که فردوسی به جاي هنر عینی و نمایشی، از هنر روایت در تأثیرگذاري استفاده
گنجد، اما عنصر بازشناخت و ظرافت آغازین و پایـانی هـر دو    تراژدي بودن رستم و سهراب هست که در این نوشتار نمی

هاي عینی تـأثیر گذارنـد و    دارد که چرا در هر دو داستان نشانه تراژدي را به شگفتی وامی ةروایت و بینند ةداستان، خوانند
 نتخاب چیست؟دلیل این ا
بـرد و هرچـه بیشـتر بـه      تطبیقی بازشناخت در این دو داستان جایگاه این آثار را در ذهن خوانندگان بالاتر می ۀمقایس

در کنـار آثـار درجـه اول ادبـی جهـان، بـه حـق         شـاهنامه یابیم کـه   بریم، درمی می قدرت ذهنی و خلاق آفرینندگان اثر پی
 .شاهکاري ارزنده است

 
 نوشت پی
شـود بـه نسـل     مراد اهل شهر تبس واقع در اسپارت است که به موجب اساطیر نژاد آنها منتهـی مـی   ،از فرزندان زمین«ـ 1

 ،کـادموس کـه از یـافتن خـواهر خـویش نومیـد شـده بـود        . در زمـین کاشـته بـود    cadmusهاي اژدها که کادموس  دندان
لف به دنبال گاوي رفت و آنجا که گاو فـرو مانـد، وي   خواست به شهر خود بازگردد، از این رو به اشارت غیبگوي د نمی

ها انسان از خاك پدیـد آمـد و آنجـا     از آن دندان. هاي او را در زمین افشاند کشت و دندان ،اژدهایی را که آنجا بود ،ایستاد
 )197: 1382کوب  زرین(. »خوانده شد thebesشهري بنا شد که بعدها تبس 

ماند و نزد یونانیان به غایت محترم است و برگش خوش بو و قسمتی از آن شـبیه   سال می نام درختی که تا هزار: غار«ـ 2
کننـد و از چـوب آن تـاج     یونانیان شاخه آن را دوست دارند و از خـود دور نمـی  ... برگ بید و ثمرش به قدر فندق است

 )ذیل لغت غار: نامه دهخدا لغت(. »سازند می
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